
1 
 

 
 

عْرَابِ  مُلْحَةُ   الِْْ
 

 :تألیف

 بصري حريري علي بن قاسم ابومحمد

 :وفات

 قمري هجري 615 سال

 

 :و شرح ترجمه

 سید مسلم تخت دار

 

 

 مدرسه امیریه

 گیاهدان –جزیره قشم 
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  باَبٌ:
ُ
 وَالْْبََُ  المُْبتْدََأ

خْباَرَ  فاَرْفَعْهُ      مُبتْدََا باسْمِ  النُّطْقَ  فَتحَْتَ  . وَإنِْ 99
َ
بدََا عَنهُْ  وَالْْ

َ
 أ

لحُْ      لُ ـعََقِ  زَيدٌْ : ذٰلكَِ  مِنْ  . تَقُولُ 011 مِيُ  خَيٌْ  وَالصُّ
َ
 عََدِلُ  وَالْْ

ٰ  لكِٰنْ      دَخَلْ  مَتَٰ  حُكْمُهُ  يََوُْلُ  . وَلَ 010  وَبَلْ  وَهَلْ  جُُلْتَِهِ  عَََ
 باَبٌ: تَقْدِيمُ الْْبََِ 

مِ ـ. وَقَ 011 خْبَ  دِّ
َ
يْنَ : كَقَوْلهِِمْ      مُ ـهِ ـتفَْ ـتسَْ   إذِْ  ارَ ـالْْ

َ
 المُْنعِْمُ؟ الكَْرِيمُ  أ

هَا     المُْدْنَفُ؟ المَْرِيضُ  كَيفَْ : . وَمِثلْهُُ 011 يُّ
َ
 المُْنصَََْفُ؟ مَتَ  الغَْادِي وأ

روفِ  بَعْضُ  يكَُنْ  . وَإنِْ 011 ا  الظُّ وْلِِ      الْْبَََ
َ
 المِْرَا عَنكَْ  ودََعْ  النَّصْبَ  فأَ

وْمُ      قَعَدَا  عَمْرٍو خَلفَْ  زَيدٌْ : . تَقُولُ 011 بتِْ  يوَْمَ  وَالصَّ يُْ  السَّ  غَدَا وَالسَّ
يْنَ : تَقُلْ  . وَإنِْ 011

َ
مِيْ  أ

َ
ارِ ـال اءِ ـفنَِ  يـوَفِ      جَالسُِ   رُ ـالْْ  مَائسُِ  بشٌِْ  دَّ

جِي     اـرُفعَِ  دْ ـقَ   سٌ ـوَمَائِ  السٌِ ـ. فجََ 011
ُ
فْ  زَ ـوَقدَْأ  مَعَا وَالنَّصْبُ  عُ ـالرَّ
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يْنَ : تَقُلْ  . وَإنِْ 011
َ
مِيُْ  أ

َ
ارِ ـال اءِ ـفنَِ  وَفِ      جَالسُِ  الْْ  مَائسُِ  بشٌِْ  دَّ

جِيَ      اـرُفعَِ  قدَْ  سٌ ـوَمَائِ  السٌِ ـ. فجََ 011
ُ
فْعُ  وَقدَْأ  مَعَا وَالنَّصْبُ  الرَّ

نشسته است؟ و بشر در حیاط منزل عصبانی و خشمگین و اگر بگویی: امیر کجا  .601
 است. ]اعراب این دو خواهد آمد[

 تنبیه:

 اند. به خاطر ضرورت شعری تنوین نگرفته"مَائسُِ" و  "جَالسُِ"

اند. و رفع و نصب با همدیگر اجازه  )به خبر بودن( مرفوع شدهمَائسٌِ و  جَالسٌِ پس  .601

 داده شده است.
مبتدا و خبر با اسم و ظرف یا با اسم و جار و مجرور گذشته باشد و جمله با ی  هرگاه جمله

ای بیاید؛ مرفوع و یا منصوب کردن آن جایز است.  آن تمام شده باشد و پس از آن اسم نکره
  مانند:

يْنَ 
َ
مِيُْ  أ

َ
يْنَ  الْ

َ
مِيُْ  جَالسٌِ و أ

َ
 جَالسًِا. الْ

ارِ  فنِاَءِ  فِ  ارِ  فنِاَءِ  فِ  مَائسٌِ و بشٌِْ  الدَّ  مَائسًِا.  بشٌِْ  الدَّ
يْنَ 

َ
مِيُْ  "أ

َ
يْنَ:  جَالسٌِ": الْ

َ
: ظرف مکان.أ مِيُْ

َ
 خبر. جَالسٌِ: مبتدا. الْ

يْنَ 
َ
مِيُْ  أ

َ
يْنَ:  جَالسًِا: الْ

َ
: خبر مقدم.أ مِيُْ

َ
 حال.جَالسًِا:  مبتدا مؤخر. الْ

دم شود. اما اگر عکس آن شرط آن چنین است که جار و مجرور یا ظرف بر اسم نکره مق

ارِ.  فنِاَءِ  فِ  مَائسٌِ  بشٌِْ  شود. مانند: شد؛ اسم نکره، خبر و مرفوع می در اینجا واجب است الدَّ

 خبر اعراب شود زیرا بر جار و مجرور مقدم شده است."مَائسٌِ" که اسم نکره 

شرط دیگر آن: جمله بدون آن اسم نکره کامل باشد. اما اگر کامل نباشد فقط خبر اعراب 

باید خبر اعراب شود زیرا اگر آن را "قاَدِمٌ" در این جمله مَتَ زَيدٌْ قاَدِمٌ؟ شود. مانند:  کرده می

 زید چه وقت است؟ ملاحظهزَيدٌْ؟  مَتَ دهد:  حذف کنیم جمله تکمیل نیست و معنائی نمی

 شود. خبر می "قاَدِمٌ"کنیم که معنائی ندارد بنابرین  می

 باَبٌ: الِشْتِغَالُ 
بتُْهُ وضَِمْتهُُ وَهٰ . 801  كَذَا إنِْ قلُتَْ: زَيدٌْ لمُْتهُُ ... وخََالِدٌ ضَََ

 چنین اگر گفتی: زید، او را ملامت کردم. و خالد، او را زدم و به او ظلم کردم.. و هم801

فْعُ . 801  فِيهِ جَائزٌِ وَالنَّصْبُ ... كِِلَهُمَا دَلَّتْ عَليَهِْ الكُْتبُْ فاَلرَّ
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 های نحو بر آن دلالت دارند. . پس رفع و نصب در هر دوی آن جایز است. کتاب801
 شرح: 

يْنَ ی  گونه که جمله گوید: همان حریری رحمه الله می
َ
مِيُْ  "أ

َ
را به دو وجه جَالسٌِ"  الْ

 توان اعراب کرد. نیز به دو وجه می "زَيدٌْ لمُْتهُُ "ی  توان اعراب کرد. جمله می

يْنَ 
َ
مِيُْ  "أ

َ
يْنَ "جَالسٌِ" و الْ

َ
مِيُْ  أ

َ
 "جَالسًِا الْ

 "لمُْتهُُ  ازَيدًْ " و"زَيدٌْ لمُْتهُُ "
 ":زَيدٌْ لمُْتهُُ "ی  توضیحاتی در مورد جمله

بتُْ زَيدًْا.کند. مانند:  فعل متعدی مفعول به قبول می اگر خواسته باشیم مفعول به را  ضَََ

بتُْ.بر فعل مقدم کنیم جایز است. مانند:    زَيدًْا ضَََ

حال اگر بخواهیم جهت تأکید بیشتر، به فعل ضمیری بچسبانیم که برگشت آن به زید 

بتْهُُ.باشد. مانند:  به شده است. و  ضمیر متصل مفعول هاء،ز است. اکنون باز هم جای زَيدًْا ضَََ

یک فعل  زَيدًْاپذیرد پس ناچاریم برای  به می فعلی است که تنها یک مفعول ضَََبَ چون 

بتُْ زَيدًْادیگر تقدیر کنیم:  بتْهُُ. ضَََ  ضَََ
بتُْهُ بنابرین اعراب   شود: چنین می زَيدًْا ضَََ

بتُْ زَيدًْابه به فعل محذوف، تقدیر آن:  مفعول زَيدًْا: بتْهُُ: ضَََ بتْهُُ. ضَََ فعل و فاعل  ضَََ

 ی تفسیریه است. به، جمله و مفعول
گونه که  اما اگر در چنین عبارتی زید را مرفوع و مبتدا قرار دهیم باز هم جایز است همان

بتْهُُ. حریری رحمه الله بیان کرد. مانند:   زَيدٌْ ضَََ
بتْهُُ:مبتدا.  زَيدٌْ:راب آن: اع  به، محلا مرفوع، خبر برای مبتدا. فعل و فاعل و مفعول ضَََ

است زیرا نیازی به تقدیر نیست. اما اگر بعد از آن فعل طلبی   در مثال گذشته رفع، راجح
است. بلکه بعضی از علما همانند سیبویه و ابوعلی فارسی رفع را جایز   بیاید نصب راجح

بْهُ.اند. مانند:  ندانسته شود  ی طلبی خبر واقع می زیرا اگر آن را مرفوع سازیم جمله زَيدًْا اضَِْ

 و این خلاف اصل است.

كْرَمْتهُُ.شود. مانند:  و اگر اسم نکره بود نصب تعیین می
َ
زیرا اگر مرفوع کنیم آن  رجَُلًً أ

 د.توان مبتدا را نکره آور ایم و بدون مجوز نمی را مبتدا قرار داده


